
امام حسن و قيامش در آينه انديشه ها
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اشاره شخصيت، سره و نهضت زندگى آفرن سرور و سالار شهيدان امام حسن (ع) همواره از سوى انديشمندان
مورد دقت و بررسى و نقادى قرار گرفه است. هزاران مقاله و صدها کاب از طرف صاحبان انديشه و قلم و بيان از

همه ملل و نحل به رشه تحرر درآمده است.
جاذبه شخصيت سيماى درخشان حسن بن على (ع) نظر بسيارى از اهل انديشه را به خود معطوف کرده است.
در ميان متفکّران، کسانى به بلنداى شخصيت آن امام همام اشاره کرده اند که حتىّ کمترن سنخيّت با حضرت

ندارند و برخى از آنان حتىّ از مخالفان او به حساب ى آيند، امّا در عن حال او را ستوده اند.
در ان نوشار مختصر، سخنان تعدادى از بزرگان و متفکّران جهان را دران باره ى خوانيد.

ابن اى الحديد ان دانشمند نامدار اهل سنت، ى نويسد:
سالار رشکوه شکست ناپذران روزگار و قهرمان کسانى که در برابر ذلّت و تحقر سر فرود نياورده، و به عصرها و

نسل ها درس جوانمردى و شرافت و مرگ ر افتخار را زر سايه شمشرهاى آخه داد، و آن را بر سازش با بيداد و
فريب برگزيد، پدر يکارسان گيتى، حسن (ع)، فرزند رشيد على (ع) است. استبدادگران اموى به آن شخصيت

تسخرناپذر و يارانش امان دادند، امّا او بدان دلل که نى خواست در برابر ذلّت و بيداد سر خم کند، و نز بيم
آن داشت که اگر با پذرش امان نامه کشه هم نشود، ذلّت بر او و ديگر آزادمنشان رهرو راهش از سوى عبيد و

ديگر خودکامگان سياه کار و حقر تحمل گردد، مرگ ر عزتّ و افتخار را بر زندگى ذليلانه برگزيد. (1)

علامه محمد اقبال لاهورى علامه اقبال، انديشمند، عارف و شاعر رآوازه پاکسانى، و از مفاخر و انديشمندان اهل
سنت در قرون معاصر است.

از ميان رهبران اهل سنت، ان مصلح بزرگ اسلاى، بيش از ديگران به اهميت زنده نگه داشتن محرم و عزادارى
امام حسن اهتمام ورزيد و ان موضوع را با قلم و شعر مورد أکيد قرار داد. او در جاى جاى دوان شعرخود از

امام حسن (ع) و عشق او به حقيقت و لزوم روى از آن حضرت و آموزش آزادى و آزادگى از قيام وى ياد ى کند
و سرانجام خود تصرح ى کند نه نها آزادى بلکه:

رمز قرآن از حسن آموختيمز آتش او شعله ها افروختيم
ار ما از زخمه اش لرزان هنوزازه از کبر او ايمان هنوز

اى صبا! اى يک دور افادگان!اشک ما بر خاک پاک او رسان (2)
علامه اقبال لاهورى، درباره قيام امام حسن (ع) معقد است که اگر قصد آن حضرت رسيدن به حکومت بود،
عشق را رها ى کرد و ان چنن عاشقانه برنى خاست، بلکه سپاهى فراهم ى آورد. قيام او، نها براى اصلاح
امّت و احياى دن و محو فاسدان بود که اثرش ا به حال باقى است و ازگى ايمان ما نشأت گرفه از قيام آن

حضرت است:
مدّعايش سلطنت بودى اگرخود نکردى با چنن سامان سفر



تغ، بهر عزتّ دن است و بسمقصد او حفظ آن است و بس
ماسوى الله را مسلمان بنده نيستيش فرعونى سرش افکنده نيست

خون او تفسر ان اسرار کردملّت خوابيده را بيدار کرد
تغ لا چون از ميان برون کشيداز رگ ارباب باطل خون کشيد

نقشِ الاّ الله بر صحرا نوشتسطر عنوان نجات ما نوشت (3)
از ديدگاه اقبال، امام حسن (ع) حماسه ستز عشق با عقل و هوس است:

آن شنيدستى که هنگام نبردعشق با عقل هوس رور چه کرد
آن امام عاشقان، ور بتول سرو آزادى ز بُسان رسول
الله الله باى بسم الله، پدرمعنى ذبح عظيم، آمد پسر

چون خلافت رشه از قرآن گسيختحريّت را زهر اندر کام ريخت
خون آن سر، جلوه خر الاممچون سحاب قبله باران در قدم

بر زمن کربلا باريد و رفلاله در ورانه ها کاريد و رفت
ا قيامت قطع استبداد کردموج خون او چمن ايجاد کرد

بهر حق در خاک و خون گرديده استپس بناى لا إلهَ گرديده است (4)

امام شافعى يشواى يکى از مذاهب اربعه اهل سنت که علاقه و ارادت بسيارى به اهل بيت (ع) دارد، درباره
واقعه عاشورا، اشعار زيباى سروده است که ترجمه برخى از ابيات آن چنن است:

ان حاده از حوادثى است که خواب مرا ربوده و موى مرا سيد کرده است. دل و ديده مرا به خود مشغول
ساخه و مرا اندوهگن کرده است و اشک چشم، جارى و خواب از آن ريده است.

دنيا از ان حاده خاندان يامبر (ص) مزلزل شده و قله کوه ها نزديک به آب شدن گرديد.
آيا کسى هست که از من به حسن ياى برساند، اگر چه دلها آن را ناخوش دارند!؟

حسن کشه اى است بدون جرم و گناه که راهن او به خونش رنگن شده، عجب از ما مردم آن است که از
طرف، به آل يامبر (ص) درود ى فرستيم و از سوى ديگر، فرزندان او را به قل ى رسانيم و اذيّت ى کنيم!

اگر گناه، دوستى اهل بيت يامبر است، از ان گناه هرگز توبه نخواهم کرد.
اهل بيت يامبر روز محشر، شفيعان من هسند و اگر نسبت به آنان بغضى داشه باشم، گناه نابخشودنى کرده

ام. (5)
امام شافعى، شهادت اباعبداللّه (ع) را نه حاده اى معمولى، بلکه فاجعه اى بزرگ شمرده است، فاجعه اى که

دنيا را لرزاند و قله کوه ها نزديک به آب شدن کرد.
ان لرزش دنيا و رزش کوه را - که امام شافعى ى گويد - آن گاه احساس ى کنيم که به منابع اريخى بنگريم.

در ان منابع آمده است که روز عاشورا قالان آن حضرت نز قادر نبودند عواطف خود را پنهان کنند و بر مظلوميت
امام حسن (ع) در هنگامه حوادث اشک نرزند. در روايت است که حضرت زينب (س) هنگام شهادت برادر رو به

عمر سعد کرده و فرمود: اى پسر سعد! اباعبدالله را ى کشند و تو ى نگري؟! (6)
ناگاه عمر سعد چهره برى گرداند؛ در حالى که اشک نحسش بر صورتش جارى است.

چون که او دنباله زاغان َردَزاغ او را سوى گورسان بَردَ



در منابع اهل سنت، ان سخن يامبراکرم (ص) درباره امام حسن (ع) به صراحت نقل شده است که فرمود:
فرزند ريحانه است، و حسن و حسن دو ريحانه من در دنيايند،  (7)روردگارا! من آنها را دوست دارم، تو نز آنها

دوست بدار و هرکس را که آنها را دوست بدارد. (8)
در روايتى ديگر، آن حضرت استمرار رسالت و نبوتش را در وجود با عظمت امام حسن (ع) دانسه و ى فرمايد:

حسنُ منىّ و أنا مِن حسنٍ، أحَب اللهُ مَن أحب حسينا (9) حسن از من است و من از حسينم. خداوند دوست
دارد کسى را که او را دوست بدارد.

طبرى در ارخ خود ى گويد که چون خبر شهادت سيدالشهداء (ع) به عبدالله بن زبر رسيد، گفت:
او مرگ با عزتّ را بر زندگى ذلّت بار برگزيد. خداوند، حسن را رحمت کند و قالش را خوار بدارد. نفرن خدا بر

کسى که فرمان داد او را بکشند و بدن کار رضايت داد. (10)

شخ محمد عبده (مصلح مشهور مصري) ى گويد: هنگاى که در دنيا حکومت عادلى است که هدفش اقامه
شرع و حدود الى است و در برابر آن، حکومت جائر و ستمگرى است که اسقرار عدل را برنى ابد، بر هر

مسلمانى است که حکومت عدل را يارى کند و از همن باب است قيام امام حسن (ع) که در برابر حکومت زيد
که خداوند او را خوار کند. (11)

ملاعّلى قارى حنفى در شرح فقه اکبر امام ابوحنيفه ى نويسد:
ان که بعضى مردم نادان و جاهل سخنان نادرستى برزبان ى آورند که امام حسن (ع) ياغى بوده است، نزد اهل
سنتّ و جماعت گفارى باطل است و احتمال قوى دارد که از گزافه گوى ها و ياوه سراى هاى فرقه خوارج باشد

و ان گروه در واقع، از حق روى برافه و از راه راست برون آمده اند. (12)

شخ عبدالحميد کُشک (روحانى مبارز مصري) ى گويد: در ارخ، روزهاى گرانقدرى است که انسان احساس غرور
و سربلندى ى کند. در ارخ اسلام نز نام برخى روزها با حروف نورانى بر لوح هاى طلاى نگاشه شده است و

روز قيام امام حسن (عاشورا) يکى از ان روزها است. عاشورا روز نجات و جهاد است؛ زرا خداوند حضرت موسى
(ع) را همن روز از دست فرعونيان نجات داد. حضرت موسى (ع) به شکرانه رهاى، ان روز را روزه گرفت و پس از

او بنى اسرائل نز چنن کردند. حضرت محمد (ص) به بنى اسرائل فرمود: من از موسى به شما نزديکترم. و او
نز ان روز را روزه گرفت. ان است مفهوم روز نجات. امّا روز جهاد کدام است؟ ان روز پنجاه سال پس از رحلت

يامبر اسلام (ص) است و پنجاه سال پس از ان که محمد مصطفى (ص) به ديار باقى وست. روز عاشورا،
جهاد حق به وقوع وست.

مردم! ارخ را بخوانيد و درباره ايّام اللّه أمّل کنيد. به درستى که روز عاشورا يکى از ايّام الله است. روزى است که
ارواح فرزندان رسول خدا (ص) در کربلا به ملا اعلا عروج کردند... (13)

جرج جرداق (دانشمند و اديب مسيحي) ى گويد: آن غرتمندى که ا ان پايه به ناموس مردمان اهتمام ى
ورزيد و در حمايت از همسر و خانواده و ديگران لحظه اى از مجاهدت بازنى ايساد، چون در ميدان رزم (طفّ)

يکه و نها ماند و از زخم شمشر و نزه و زوبن بر زمن نشست و اوباش کوفه و سربازان مزدور دسگاه حاکم را
ديد که از هر سو به سرپناه (خيمه) زن و فرزندانش حمله ور هسند، دست ولادن خونن برآورد و ندا زد که:



هان اى نامردان! اگر دن نداريد، آزادگى را در زندگى فرو مگذاريد. (14)
همچنن وى ى گويد: وقتى زيد مردم را تشوق به قل حسن (ع) و مأمور به خونرزى ى کرد، آنها ى گفند:

چه مبلغ ى دهي؟؛ امّا ياران حسن (ع) به او ى گفند: ما با تو هستيم؛ اگر هفاد بار کشه شويم، بازى
خواهيم در رکابت جنگ کنيم و کشه شويم.

سليمان کاني: از ديدگاه ان نويسنده، هنوز هم صداى خونخواهى حسن پس از قرن ها به گوش ى رسد: اى
معاويه... پسرت زيد با حسن بناى خشونت و ى رحى را گذاشت، سرش را بريد و به عنوان هديه شرينى به

خواهرش زينب داد ا به کربلا بيايد و فرياد شون از ناى شيعه و طرفدارانش برآيد که هنوز هم به خونخواهى
حسن بلند است. (15)

فردريک جمس: درس امام حسن (ع) و هر قهرمان شهيد ديگرى ان است که در دنيا اصول ابدى عدالت و ترحّم
و محبت وجود دارد که تغر ناپذرند و هم چنن ى رساند که هرگاه کسى براى ان صفات، مقاومت کند و بشر

در راه آن پافشارى نمايد، آن اصول هميشه در دنيا باقى و پاپدار خواهد ماند. (16)

آنتوان بارا (مسيحى، نويسنده کاب: حسن در انديشه مسيحيّت): (17) من در مورد زندگى و حرکت حسن (ع)
بيشتر به بعد انقلاى شخصيت ايشان شيفه شده ام. آن حضرت در مرامنامه قيام خود اعلام ى کند: انى لم

اخرج اشرا ولا بطرا و لامفسدا و لا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فى امه جدي؛ من از روى هوسرانى و
خوشگذرانى و براى افساد و ستمگرى قيام نکرده ام بلکه قيام من براى اصلاح در امت جدم و براى امر به معروف

و نى از منکر و حرکت براساس سره جد و پدرم است. ان روح انقلاى ى تواند کار معجزه آسا بکند اگر هر
انسانى در هر زمان و مکان از آن برخوردار باشد و ما در سالهاى روزى انقلاب و عزتّ و افتخارات اخر در اران

شاهد بوديم مردم و رهبران ان کشور براساس ان فلسفه، حرکت خود را آغاز و با ظلم و اسکبار مخالفت کردند
و با تمام قدرت در برابر آن قيام نمودند. بُعد ديگر شخصيت امام حسن (ع) که مرا شيفه خود کرده، تواضع

ايشان در کنار روح انقلاى است ان دو خصيصه نى تواند در يک شخص جمع شود. تواضع از صفات و وژگى
هاى برگزيدگان خداست او در عن احساس عزتّ و آزادگى و سرافرازى در برابر دشمنان، تواضع خاص خود را دارد.

ان بعد عظيى است که از وژگى امام به شمار ى رود.
حماسه حسن (ع) نها مختص شيعه و سنىّ و مسلمان نيست، بلکه متعلق به هر مؤمن است؛ چنان که در

حديث آمده إن لقل الحسن حرارةً فى قلوب المؤمنن لاتبرد ابدا. در ان حديث نگفه فى قلب المسلم. بلکه
هر انسان آزاده اى که به راه و رسم حسن ايمان دارد را شامل ى شود. ازان رو، جهانيان و انديشمندان وقتى از
سره حسن آگاه ى شوند شيفه آن ى گردند. همان طور که شيفه راه و مسلک على بن اى طالب (ع) شده

اند.
وى، تشّع را بالاترن درجات عشق الى معرفى ى کند و امام حسن (ع) را فقط متعلق به شيعه يا مسلمانان

نى داند، بلکه متعلق به همه جهانيان ى داند و او را با عبارت حسن گوهر اديان معرفى ى کند و در پايان،
سخنش را با ان عبارت به انتها ى رساند که حسن (ع) در قلب من است. (18)



بنتُ الشّاطى (نويسنده مصري): زينب، خواهر حسن (ع) لذّت روزى را در کام ابن زياد و بنى اميّه لخ کرد و در
جام روزى آنان قطرات زهر ريخت، در همه حوادث سياسى پس از عاشورا، همچون قيام مخار و عبدالله بن

زبر و سقوط دولت امويان و برپاى حکومت عباسيان و ريشه دواندن مذهب تشّع، زينب، قهرمان کربلا نقش
برانگزنده داشت.

عبّاس محمود عقّاد (نويسنده و اديب مصري) ى نويسد: آار کوبنده اى که قيام امام حسن (ع) به جاى
گذاشت و موجب نابودى طاغوتيان به دست آزادگان شد، بسيار است و حکومت ستمکار و گسترده امويان از نظر

زمان و مکان، بر اثر قيام يک نفر، در يک روز به هم ريخت و نابود شد؛ زرا شيعيان و آزادگان همواره خواهان
هدف حسن بن على (ع) بودند و آن را دنبال کردند و در نتيجه خسارت ضايعات حقيقى دشمنان در روز عاشورا و

در کربلا زيادتر از خسارت شکست ظاهرى حسينيان بود. (19)
جنبش حسن (ع)، يکى از ى نظرترن جنبشهاى اريخى است که اکنون در زمينه دعوتهاى دينى يا نهضتهاى

سياسى پديدار گشه است ... دولت اموى پس از ان جنبش، به قدر عمر يک انسان طبيعى دوام نکرد و از
شهادت حسن (ع) ا انقراض آنان بيش از شصت و اندى سال نگذشت.

احمد محمود صُبحي: اگر چه حسن بن على (ع) در ميدان نظاى يا سياسى شکست خورد (به ظاهر)، امّا ارخ،
هرگز شکستى را سراغ ندارد که مل خون حسن (ع) به نفع شکست خوردگان تمام شده باشد. خون حسن

(ع)، انقلاب پسر زبر و خروج مخار و نهضتهاى ديگر را در ى داشت، ا آنجا که حکومت اموى ساقط شد و نداى
خونخواهى حسن (ع)، فريادى شد که آن تختها و حکومتها را به لرزه درآورد.

محمد زغُلول پاشا (در مصر، در کيه ارانيان): حسن (ع) در ان کار به واجب دينى و سياسى خود قيام کرده و
ان گونه مجالس عزادارى، روح شهادت را در مردم رورش ى دهد و مايه قوّت اراده آنها در راه حق و حقيقت ى

گردد.

عبدالرحمن شرقاوى (نويسنده مصري): حسن (ع)، شهيد راه دن و آزادگى است. نه نها شيعه بايد به نام
حسن (ع) ببالد، بلکه تمام آزادمردان دنيا بايد به ان نام شريف افتخار کنند.

طه حسن (دانشمند و اديب مصري): حسن (ع) براى به دست آوردن فرصت و از سرگرفتن جهاد و دنبال کردن
از جاى که پدرش رها کرده بود، در آتش شوق ى سوخت. او زبان را درباره معاويه و عمّالش آزاد کرد، ا به حدّى

که معاويه تهديدش نمود. امام حسن (ع)، حزب خود را وادار کرد در طرفدارى حق سخگر باشند.

عبدالمجيد جَودهُ السحّار (نويسنده مصري): حسن (ع) نى توانست با زيد بيعت کند و به حکومت او تن
بدهد، زرا در آن صورت، بر فسق و فجور، صحّه ى گذاشت و ارکان ظلم و طغيان را محکم ى کرد و بر

فرمانرواى باطل تمکن ى نمود. امام حسن (ع) به ان کارها راضى نى شد، گرچه اهل و عيالش به اسارت
افند و خود و يارانش کشه شوند.



علامه طنطاوى (دانشمند مصري): (داسان حسيني) عشق آزادگان را به فداکارى در راه خدا برى انگزد و
اسقبال مرگ را بهترن آرزوها به شمار ى آورد، چنان که براى شاب به قربانگاه، بر يکديگر يشى جويند.

العُبيدى (مفتى موصل): فاجعه کربلا در ارخ بشر نادره اى است، همچنان که مسبّبن آن نز نادره اند ...
حسن بن على (ع) سنتّ دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنا بر فرمان خداوند در قرآن به زبان يامبر اکرم
(ص) وظيفه خويش ديد و از اقدام به آن تسامحى نورزيد. تمام هستى اش را در آن قربانگاه بزرگ فدا کرد و به
ان سبب نزد روردگار، سرور شهيدان محسوب ى شود و در ارخ ايام، يشواى اصلاح طلبان به شمار رفت.

آرى، به آنچه خواسه بود و بلکه برتر از آن، کامياب گرديد.

ادوارد براوْن (مستشرق معروف انگليسي): آيا قلى يدا ى شود که وقتى درباره کربلا سخن ى شنود، آغشه با
حزن و ألم نگردد؟ حتىّ غر مسلمانان نز نى توانند پاکى روحى را که در ان جنگ اسلاى در تحت لواى آن

انجام گرفت انکار کنند. (20)

مسو ماربن آلمانى (خاورشناس) ى گويد: در ظاهر زيد، حسن و انصارش را کشت، اما در باطن حسن (ع)
زيد و همه بنى اميه را بدتر از هزار بار کشت. زيد آنها را يک روز به شهادت رساند، امّا امام حسن (ع) او و

طرفدارانش را ا ابد و هر روز کشت. (21)
همچنن ى گويد: حسن (ع) با قربانى کردن عززترن افراد خود و با اثبات مظلوميت و حقانيّت خود، به دنيا
درس فداکارى و جانبازى آموخت و نام اسلام و اسلاميان را در ارخ ثبت و در عالم بلندآوازه ساخت. ان سرباز

رشيد عالم اسلام به مردم دنيا نشان داد که ظلم و بيداد و ستمگرى پايدار نيست و بناى ستم هر چه ظاهرا
عظيم و استوار باشد، در برابر حقّ و حقيقت چون رکاهى بر باد خواهد رفت. (22)

ى گويد: مهم ترن اثر ان نهضت ان بود که رياست روحانى که در عوالم سياست اهميت شايانى داشت،
مجددا به دست بنى هاشم افاد، و به وژه در بازماندگان حسن (ع) مسلّم گرديد، و چندى طول نکشيد که
(حکومت) ظلم و جور معاويه و جانشيان او منهدم شد و در کمتر از يک قرن قدرت از بنى اميّه سلب گرديد.

منهدم شدن (قدرت) بنى اميه به قسى شد که امروز نام و نشانى از آنها نمودار نيست و اگر در متن کتب اريخى
ناى از ان قوم ذکر شده در تعقيب آن هزاران نفرن و ناسزا هم نوشه شده است، وان نيست مگر به واسطه

قيام امام حسن (ع) و ياران با وفاى او. (23)

چارلز ديکنز (نويسنده انگليسي) ى گويد: اگر منظور امام حسن (ع) جنگ در راه خواسه هاى دنياى خود بود،
من نى فهمم چرا خواهران و کودکانش را همراه خود برد؟ پس عقل چنن حکم ى کند که او به خاطر اسلام،

فداکارى کرد. (24)

جستيس آ. راسل (شاعر انگليسي): ... آنها دهان مبارک امام را با شلاق هاى خود نواخند. اى بدنى که زر پاى
ستوران قرار گرفتى، ان همان بدن پاکى است که بينندگان را مسحور ى کرد. خونى که از رگهاى مبارک ريخه و

خشک شده معجونى آسمانى است که اکنون هچ چزى با چنن رنگ الى، رنگ نشده است. اى زمن برهنه و



بار کربلا که در روى تو نه علفى است و نه چمنى، براى ابد آهنگ حزن و آه تو بر تو وشيده باد، چون که در
سرزمن تو بدن پاره مقدس پسر فاطمه (س) افاده است که روح خويش را به خدا قديم نمود. (25)

موريس دوکبرى (مورّخ اروپاي): اگر ارخ نويسان ما حقيقت روز عاشورا را درک ى کردند، ان عزادارى را غر
عادى نى پنداشند. روان امام حسن (ع) به واسطه عزادارى براى امام ى دانند که زبونى و پستى و زردستى

و استعمار و اسثمار را نبايد قبول کنند؛ زرا شعار امام و يشواى آنان تن ندادن به ظلم و ستم بود. حسن در
راه شرف و ناموس و مردم و بزرگى مقام و مرتبه اسلام از جان و مال و فرزند گذشت و زر بار استعمار و

ماجراجوى هاى زيد نرفت. پس بيائيد ما نز شوه او را سرمشق خود قرار داده و از ظلم زيديان و بيگانگان
خلاصى يافه و مرگ با عزتّ را بر زندگى با ذلّت ترجح دهيم؛ ان است خلاصه تعاليم اسلاي... (26)

بارتولومو: وى به مسئله اى ازه در ارخ اشاره ى کند که از ارتباط ارانيان با امام حسن (ع) حکايت دارد و آن
ان که نماينده امام حسن (ع) در پنج فرسخى کوفه در محلّى به نام سلوجى براى ارانيان به زبان فارسى

سخنرانى و حکومت زيد را براى آنها افشا کرد: ... از روزى که زيد به جاى پدر در دمشق نشست، فسق و فجور در
دسگاه علنى شد،... درآمد بيت المال فقط صرف رداخت مستمرى کسانى گرديد که ى توانند وسال فسق و
فجور زيد را فراهم کنند. زنهاى بوه و يتيمانى که شوهر و پدرشان در جنگ کشه شده اند، در بلاد گداى ى
کنند و هچ کس به فکر أمن زندگى آنها نيست. احترام خانواده نبوّت رفه،... امام حسن (ع) مشاهده ى

نمايد حکومت ظلم و فساد بزودى اسلام را از بن خواهد برد؛ ازان رو تصميم گرفت براى نجات اسلام از ظلم و
ستم، اقدام کند. (27)

ول دورانت: شيعيان در کربلا در جاى که امام حسن (ع) به قل رسيده، به يادگار وى زيارگاه بزرگى ساخه اند
و هنوز هم هر ساله حاده غم انگز قل وى را نمايش ى دهند و عزادارى ى کنند و از يادگار على و دو فرزندش

حسن و حسن (ع) تجلل به عمل ى آورند. (28)

توماس کارلال (مورّخ و فيلسوف انگليسي): بهترن درسى که از سرگذشت کربلا ى گريم ان است که امام
حسن (ع) و يارانش ايمانى استوار به خدا داشند. آنها با اعمال خويش ابت کردند که در مقام مبارزه حق و

باطل، تفوّق عددى و کثرت عددى اهميّت ندارد و روزى حسن (ع) با وجود اقليّتى که داشت، باعث شگفتى من
است. (29)

ل. م. بويد: در طيّ قرون، افراد بشر هميشه جرأت و ردلى و عظمت روح، بزرگى قلب و شهامت روانى را دوست
داشه اند و در همينهاست که آزادى و عدالت هرگز به نروى ظلم و فساد تسليم نى شود. ان بود شهامت و
ان بود عظمت امام حسن (ع)؛ من مسرورم که با کسانى که ان فداکارى عظيم را از جان و دل نا ى گويند

شرکت کرده ام، هرچند که 1300سال از ارخ آن گذشه است. (30)

واشنگتن اروينگ (مورخ مشهور آمريکاي): براى امام حسن (ع) ممکن بود که زندگى خود را با تسليم شدن



اراده زيد نجات بخشد، ولى مسئوليت يشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نى داد که او زيد را به عنوان خلافت
بشناسد. او به زودى خود را براى قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنى اميّه آماده
ساخت. در زر آفاب سوزان سرزمن خشک و در ريگ هاى تفتيده، روح حسن (ع) فناناپذر است. اى هلوان و

اى نمونه شجاعت و اى شهسوار من، اى حسن (ع)! (31)

توماس ماساريک: گر چه کشيشان ما هم از ذکر مصائب مسح مردم را مأثر ى سازند، ولى آن شور و هيجانى
که در روان حسن (ع) يافت ى شود در روان مسح يافت نخواهد شد و گويا سبب ان باشد که مصائب

مسح در برابر مصائب حسن (ع) مانند رکاهى است در مقابل يک کوه عظيم يکر. (32)

گيبون (مورخ انگليسي): در طى قرون آينده بشريت و در سرزمينهاى مخلف، شرح صحنه حزن آور مرگ امام
حسن موجب بيدارى قلب خونسردترن خواننده خواهد شد. چندان که يک نوع عطوفت و مهربانى نسبت به آن

حضرت در خود ى يابد.

نيکِلْسون (خاورشناس معروف): بنى اميّه، سرکش و مستبد بودند، قوانن اسلاى را ناديده انگاشند و مسلمانان
را خوار نمودند ... و چون ارخ را بررسى کنيم، گويد: دن بر ضدّ فرمانفرماى تشريفاتى قيام کرد و حکومت دينى

در مقابل امراطورى ايسادگى نمود. بنابران، ارخ از روى انصاف حکم ى کند که خون حسن (ع) به گردن بنى
اميّه است.

سررسى سايکسْ (خاورشناس انگليسي): حقيقا آن شجاعت و دلاورى که ان عدّه قلل از خود بروز دادند، به
درجه اى بوده است که در تمام ان قرون متمادى هر کسى که آن را شنيد، ى اختيار زبان به تحسن و آفرن

گشود. ان يک مشت مردم دلر غرتمند، مانند مدافعان ترمول، ناى بلند غرقابل زوال براى خود ا ابد باقى
گذاشند.

مَهاتما گاندى (رهبر اسقلال هند): من زندگى امام حسن (ع)، آن شهيد بزرگ اسلام را به دقّت خواندم و توجّه
کافى به صفحات کربلا نموده ام و بر من روشن است که اگر هندوسان بخواهد يک کشور روز گردد، بايد از

سرمشق امام حسن (ع) روى کند. (33)

املاس توندون (هندو، رئيس ساق کنگره ملّى هندوسان): ان فداکارى هاى عالى از قبل شهادت امام حسن
(ع) سطح فکر بشريت را ارقا بخشيده است و خاطره آن شايسه است هميشه باقى بماند.

محمّد على جناح (رهبر بزرگ پاکسان): هچ نمونه اى از شجاعت، بهتر از آن که امام حسن (ع) از لحاظ
فداکارى و تهوّر نشان داد در عالم يدا نى شود. به عقيده من تمام مسلمانان بايد از سرمشق ان شهيدى که

خود را در سرزمن عراق قربان کرد روى نمايند. (34)



لياقت على خان (نخستن نخست وزر پاکسان): ان روز محرمّ، براى مسلمانان سراسر جهان معنى بزرگى دارد.
در ان روز، يکى از حزن آورترن و تراژديک ترن وقاع اسلام اتفاق افاد، شهادت حضرت امام حسن (ع) در عن
حزن، نشانه فتح نهاى روح واقعى اسلاى بود؛ زرا تسليم کامل به اراده الى به شمار ى رفت. ان درس به ما

ى آموزد که مشکلات و خطرها هر چه باشد، نبايد ما از آن روا کنيم و از حق و عدالت منحرف شويم. (35)
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